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تنهایی زنان حفاظت گر 
 گزارش میدانی از فعالیت تنها زن فعال در میدان قرق های خصوصی ایران 
و روایت زنان فعال حوزه حیات وحش از تنگناهای ورود به حوزه محیط زیست

مترو نماد شهر غلتان تهران

ایستگاههفتتیربود،دقیقاًهمینجاییکهاین
مرددرمقابلسرنوشــتزانــوزد،ولیزندهماند.
هنوزپسازگذشت15سالصحنهیادمهست.
مردجوانِســبزه،بالباسسیاهنشستهبودروی
صندلیهایسردایستگاه.مثلهرروزِمعمولیِ
دیگر،نزدیکایستگاهکهشدمهندلترمزراتکان
دادم.لنتهایترمزبهچرخهافشــردهشــدندو
قطارمانندیکموجودِفولادی140متریشروع
کردبهزوزهکشــیدن.داشــتمهمینطورسرعت
راکــممیکردمکهمــردِجوانِســبزه،ناگهاناز
رویصندلیبلندشــدوخــودشراپرتکردزیر
چرخهایقطار.لحظهایدرنگنکرد.انگارخیلی
پیشازرسیدنقطارتصمیماشراگرفتهبود.دلم
میخواستافسارقطاررابکشمتامثلاسبیکه
دوپایشرابلندمیکند،چرخهارویبدنِاونرود.
دلممیخواســتنیروییماوراییخیلیبیشتراز
قدرتترمز،مانعحرکتقطاربشــود.نشــد.من
ناخواستهشدهبودمداسِعزرائیل.هرواگنقطار
چندینتُناستکهتمامسنگینیآنباتیغههای
چرخهایفولادیبهریلمنتقلمیشــود.تکان
کوچکیاحساسکردمولیصدایآنجانبهلب
رسیدههنوزیادمهست.آدمیکهدریکروزسرد
زمســتانیخودشراتکهتکهکردومننتوانستم

کاریبکنم.
امیــرســههفتهبعــد،وقتــیازمرخصــی
استعلاجیبرگشتم،گفت:»وقتیخانوادهاش
آمدندبرایتحویلجســد،بــرادرشگفتهفته
گذشــتهتصادفکردهبود،دختریکهکنارش
بودکمربندنبستهبود.«یادمآمد،سیاهپوشبود
وسرشباندپیچیداشت.متوقفکهشدم،زوزه
ترمــزداخلجمجمهامدریکســیکلبیپایان
قرارگرفت.چشمهایمسیاهیرفت،گوشهایم
سوتمیکشــید.رویقلبمخونپاشیدهشده
بــود.اورژانــسومامورانحراســترســیدندو
مســافرانرویســکوهاراتخلیــهکردنــد.برای
رســیدنبهبدن،قطاررابهســمتعقبحرکت
دادیم.مردجوانِبهتهخطرسیده،رویریلهای
آهنیِمتروکشتهشــدهبود.منآنروزیکآدم
اتفاقیبودمکهبیآنکهبخواهد،دُنگخودشرا

ازبیچارگییکآدمِدیگردریافتمیکرد.
شــاهدِمتلاشیشــدنِروحوجســمیــک
انســانبودن،کارآســانینیســت.تــاچندماه
ســکویشــرقیایســتگاههفتتیر،بــرایمن
غمانگیزتریــننقطــهکرهزمیــنبــود.داخــل
قطارهــایمتــرویتهــرانسالهاســتکــهاز
شکلوشمایلیکســامانهحملونقلعمومی
خارجشــده.قطارهایمتــرودرتهــران،انگار
پیادهروهاوخیابانهایمتحرکشــهرهستند.
ازکارتنخــوابگرفتــهتــاگــدا،دســتفروش،
نوازنــده،فالگیروبنــدبندازداخــلمتروپیدا
میشــود.اساســاًدلیلحضورافرادداخلیک
وسیلهحملونقلعمومیچیست؟مگرنهاینکه
شــهرونداننهبرایخریدبلکهبرایمســافرت
داخلشهریسوارمترومیشوند؟دیروزداخل
یکیازقطارها،چندپسرگیتاروتمپوبهدست،
شروعکردندبهنواختنوخواندن.صدایبلند
آنهــابهوضوحبرایبرخــیآزاردهندهبود،ولی

برخیهمازحضورآنهاخشنودبودند.
وقتینواختنشانتمامشد،یکیشانراصدا
کردموگفتم:»دوســتعزیزممکناستکسی
بیناینمســافرهادارایمشــکلاعصابوروان
باشــدوازصدایشــمادچارفوبیاودلهرهشود،
ممکناستکسیغمگینباشدونخواهدصدای
تحمیلیشمارابشنود،اینجاخیابانکهنیست،
اگرکســیدلــشنخواهــدموســیقیخیابانی
بشنودازکنارشماردشــودوبرود.«پسرهانگاه
غضبآلــودیکردندوپیادهشــدندولیواکنش
مــردمحاضــردرآنجابرایمــنجالبوعجیب
بود.تقریباًهیچکسدرموافقتبامنحرفینزد.
ولیچندنفرشــروعکردندبهانتقادازمن.اینکه
موســیقیخوباســت،شمامگرگشــتارشاد
هســتید،چراباهنروزیباییمخالفید،شماهم
زیادیحساســی،ادایشیکهارادرنیار،دنبال
سکوتهستیمتروسوارنشووازاینحرفها.

کشــورمامشــکلاتفرهنگــیواقتصادی
زیــادیدارد.خیلیهاازکردســتان،لرســتان
واردبیــلازبیــکاریآمدهاندداخــلمتروکار
میکنند؛مثلتهران،شهرِغلتانرویریلهای
فلزیکهگاهیکســیخودشرامیاندازدزیر

چرخهایآن.

نگاه کارشناس

راهبر مترو
رسول اسدزاده

دشتآنقدروسیعاستکهچشم،هوبرههارالابهلایبوتههای
خاکیوگاهیســبزگممیکند.بایدبهرنگیکدستزمینو
نــورآفتابعادتکنی.هوبرهوآهوخودشــانرابهراحتیبهتو
نشاننمیدهند،بایدپایدیدنشانبنشینی.شایدچنددقیقه
بعد،شــایدچندساعتبعد،شــایدیکروزدیگر،ولیبالاخره
ازلابهلایکوههاوپشــتبوتههابیرونمیآیند؛دستهبهدسته
یاتنهاونفســتراحبسمیکنیکــهصدایشگلههارافراری
ندهد.دشــتوکوهعلیآبادچهلگزیکل،قوچ،بزومیشرا
دردلشانپنهانکردهاند.قرقبانهاچشممیچرخانندتاآنها
رارویکوههایســنگلاخیببینندوبههمدیگرنشاندهند.
»خانــمکرمی«همبایدکل،قوچ،میش،بــزوآهوراببیند؛او
بایــدهمهچیزقرقرابداند.پشــتپیکاپایســتادهودوربین
میکشــدتاگلهآهوهارادنبالکندوبعدبهدههاچشمدیگر،
ردشانرانشاندهد.درِماشینهارابازمیکردکهبگوید،بیایید
آهوببینید.آهوهاوپلنگها،طلایقرقعلیآبادمهریزندواو
حالاهمیشهچشمهایشبهدنبالشاناستکهمثلخودشاز

سنگلاخهاهمبالامیروند.
»زن«جایشدرسرشــماریکل،بز،قوچومیشنیســت.
اینراهمهمیدانستند.اینراهمهبهمهدیهکرمیمیگفتند
اداره در را لیســانساش دوره کارآمــوزی میخواســت کــه
محیطزیســتبافــقبگذراند،ولــیمجــوزورودشبهمناطق
چهارگانهوگشــتزنی،داشــتن»محــرم«بود.محــرمِمهدیه

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

بــرایرفتنبهمنطقه،پدرشبود.قبلازآنهمیشــهباپدربه
دشــتهایبافقمیرفت،کناراوبودکهازتپههابالارفتهبود.
کوهها،صخرههاودشتهااوراراهدادهبودندامامحیطزیست
بافــقاوراراهنمــیداد.پــدرشکنــارشتــویخودروهــای
محیطزیســتمینشســتکهباهمبهمنطقهبرایگشتزنی
برونــدومهدیهبــهرویایکودکیاشکمینزدیکشــود؛پدر
مجــوزحضوراودرسرشــماریهاومناطقچهارگانــهبودواو
نمیدانست10سالدیگرلباسرنجریراتنشمیکندوتوی
دشــتهایقرقعلیآباد،آراموهوشــیاروگاهیتنهامنتظر
میماندتاآهوها،کلها،بزهاوهوبرههارابشــمارد؛گاهیهم
کنارقرقبانهاپشتپیکاپها،پایینصخرههاوروبهدشتها

باچشمهاییکهدیدنآهوهارابلدشدهاند.
پدردامدارشاورابادشــتوکوهبافقآشــناکردهبودونام
یوزپلنگرازیادمیشنید،درمدرسههمیشهازیوزمیگفتند،
نمایشهــایکانونپرورشفکریدربــارهیوزها،کلها،بزهاو
قوچهابود.اوکنارایناســمهابزرگمیشــدوهمیشهدنبال
گونههایجدیدیبودکهدرمحیطزیســتاســتانبهنمایش
گذاشتهمیشد.ادارهنزدیکخانهبودوراهشبرایسرزدنبه
آندورنبود.آنقدربهآنجاسرزدکهبهاواجازهدادندزندهگیری
وتلهگذاریپلنگویوزراازنزدیکببیند.»دامداریپدرمورود
منرابهمنطقهخیلیراحتترمیکرد.مندرکارشبهاوکمک
میکردمومیتوانســتمخودمرااینشکلیراضینگهدارمکه
منطقهوحیاتوحشراببینمونامگونههایحیاتوحشرااز
رویکنجکاویپیدامیکــردم.«هنوزبهیادمیآوردکهپدرش
از13ســالگیبهاوموتورســوارییاددادهبودودرجمعهای
خانواگی،مهدیهرانشانمیدادکهبگویددخترموتورسنگین

سوارمیشود:»همیشهمیگفت،کاردنیازنومردندارد.«

تویچــادریدرکمــپگردشــگریروســتایتنگچنار
نشسته،ازگشتزنیزیرآفتابقرقبرگشتهوخوشحالنیست
کهگلههاخودشانراازماپنهانکردند.خودشیکسالپیش
کارشــناسفنیقرقشدودلشمیخواســتهمهببینندکه
ازســال95بهبعدتعدادگونههابیشــترشــدهوقرقبانهای
منطقهچــهکردهاند.»بعــدازاینکــهکارآمــوزیامرادراداره
محیطزیســتبافقشــروعکردم،بازخوردهابهشــدتمنفی
بودولیچونپدرمهمراهمبودوپشــتیبانیمیکرد،تاثیرش
کمترشدهبود.دردورهکارآموزیهمبیشترمنرادرادارهنگه
میداشتند.اینکهصرفاًبهعنوانیکزنهمراهتیمعملیاتیبه
منطقهبرومبهندرتاتفاقمیافتاد.درسرشــماریهاکهاصلًا
اجــازهنمیدادندبهمنطقهبروموبههرســختیبود،آندوره
کارآمــوزیراگذرانــدم.هنوزهمرئیسآندورهمحیطزیســت
اردکانمیگوید،مناوراازدربیرونمیکردموازپنجرهمیآمد
تو.بههیچشــکلینمیتوانســتمنرامتقاعدکندکهبهدرد
محیطزیستنمیخوری.شرایطآنموقعخیلیفرقمیکرد
والانبهترشــدهاست.مناولینزنیامکهدرسرشماریهای
استانیزدشرکتکردم.چندسالبعدازاینکهدرسمتمامشده
بود،باکمکخانمحبیبپورواردقرقشــدم؛چونکاردولتی
رانمیپســندیدمویکسریفشارهارویماســتوزیرذرهبین
هســتیم،همچنینبهخلقوخــویمنهمنمیخــورد،برای

همینآمدمبخشخصوصی.«
مهدیه34ســالهتاپیــشازورودبهقــرقعلیآباد،همیار
وفعــالمحیطزیســتبــودوکارشرادرســال1393بایک
شرکتکشاورزیبهعنوانکارشناسمحیطزیستشروعکرد.
ســال1400واردصنعتشــداماحالشهنوزهمخوبنبودو
بایدبهحوزهحیاتوحشبرمیگشــت؛حتــیاگرحقوقاش
کمباشــد.مــدتکوتاهیدرسانســانومحیطزیســترادر
دبیرســتانتدریسمیکرد.بعدازآنبهنامکارشناسادارهکل
محیطزیستیزداستخدامشدودرنهایتمعاونمحیطزیست
انســانیادارهکل،اورابهقرقمعرفیکرد.مهدیهحالاارشــد
ایمنیبهداشتمحیطزیستمیخواندوهمزمانبامسئولیت
فنــیقــرقعلیآباد،مســئولایمنییــککارخانهاســت.او
میگویــد،آنجابهزنیقوینیازداردواگرضعیفباشــی،تورا
میکوبند:»شغلمحساساســت،نبایدباکسیرودربایستی
داشتهباشم.بایدسینهسپرکنموحقکارگررابگیرم.نبایدفکر

کنندچونزنم،نمیتوانمازحقشاندفاعکنم.«
هنــوزهماگــرراهشبهمناطــقچهارگانهمحیطزیســت
بیفتدکهدولتیاند،باید»محرمی«همراهاوباشد،اینبارپسر
10ســالهاشهمراهشمیرودکههمیارمحیطزیستشدهو
شــشپارکملیراکنارمادرشدیدهاســت.»هنوزهمقانون
حضوربــامحارمبرایسرشــماریدرمناطــقتحتحفاظت
سازماندربخشدولتیوجوددارد.اگرکارشناسادارهباشی،

البتهمحدودیتینداری.«
Ó  اگر در بخش دولتی پژوهشگر زن باشی،  باز هم سخت

به منطقه راه می دهند؟ 
تقریباًبله.بهتراســتدوزنهمراههمباشندیایکمحرم
همراهشانباشد.برایخودشانبهتراستوحرفوحدیثاش

کمتراست.
ورودشبــهمنطقهخصوصــیکاررابرایشراحتترکرده؛
بارهابارفتوآمدبهمنطقهبرایاینکهنشاندهدپشتمیزنشین
نیست،بارهانشســتنوبرخاستنباقرقبانهاییکهحالابه
دوســتانوهمکارانشتبدیلشدهاند.درستخلافروزهایی
کــهتعریفمیکنــد،دیدهاجنســیتزدهوزنســتیزانهبود؛
»مثلًاســهزنرابایکمردمقایسهمیکنند.تودرسرشماری
حیاتوحــشپابهپایمردهــاراهمیروی،حتیبیشــتروهر
فعالیتســختیباشــد،انجــاممیدهی.منخودمماشــین
برمیدارموتنهاییمیآیمقرق.بهشدتاینجااحساسامنیت
میکنموبچههاازمنحمایتمیکنند.خداراشــکرمیکنم
کهآنمرحلهتمامشــدوتوانستمرویایکودکیامراببینم.در
محیطهایدولتی،زنهاخیلیتحتفشــارند.اصلًاخودت

نیستی.اینفضااذیتممیکرد.«
عصــرروزهایگشــتزنی،ماشــینرابرمــیداردوبیخبر
بــهمنطقهمیرود؛منطقهایکــهحالادوســتانیدرآنداردو
کنارشانبهآبشخورهاسرمیزند،شبانهپروژکتورکشیمیکنند
تاآهوهاراازمزرعههابیرونکنند؛کاریکهدرادارههایدولتی
ممکــننیســتواورابهبخشخصوصیکشــاندهکهراحتتر
خودشرابهتپههاودشتهابرســاند.مردمروستاهایاطراف
هماوراپذیرفتهاندوفکرمیکندچقدرشــگفتانگیزاستکه
دههازنومردسالخوردهبهاوآفرینمیگویندوبهخانههایشان
دعوتاشمیکنند؛اینیعنیراهرادرستآمدهودیگرخبری
ازنپذیرفتناونیست.مثلهمانسالیکهدرآزموناستخدامی
منابعطبیعیبافقشــرکتکردونفراولشــدوبــانفردوم20
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